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  مقدمه 

ــد       ــه رينهول ــت ب ــة كان ــل از نام ــا قب ــه ت ــا ك از آنج
(Reinhold;1758-1823)    تأليف  1787 در دسامبر ،

يك نقد مستقل با عنوان نقد قوة حكم كـه داراي اصـل             
ــدي    ــام نقـ ــد، در نظـ ــود باشـ ــاص خـ ــيني خـ    پيشـ

 اين مسئله كـه چگونـه چنـين امكـاني           1پذير نبود امكان
بــراي كانــت مطــرح شــد در فلســفة نقــدي از اهميــت 

در مقالة حاضر ابتدا بـا تمـايز        . بسياري برخوردار است  
كنـد  نهادن ميان آنچه كه صرف اين امكان را مطرح  مي          

سـازد، بـه بررسـي    و آنچه نقد قوة حكم را ضروري مي   
پـس از آن، چـون صـرف        . اختاين مسئله خواهيم پرد   

اين امكان و ضرورت دلالتي بر اينكه مبنايشان چيسـت          
مثابـه  ندارند، مبناي امكان و ضرورت نقد قوة حكم بـه          

بـدين سـان    . يك كل را مورد بررسي قرار خـواهيم داد        
-مثابه يك كل از دو ديدگاه مـي  امكان نقد قوة حكم  به     

 ـ. تواند مورد بررسي قرار گيرد    ن موضـوع  يك ديدگاه اي
را مبتني بر عامل يا عوامل بيروني و خارج از مقتضيات           

دهد؛ و ديـدگاه    نظام فلسفة نقدي مورد بررسي قرار مي      
ديگر آن را با توجه بـه اقتضـائات خـاص خـود نظـام                

. كنـد نقدي، صرفاً بر اساس يك عامل دروني توجيه مي        
در اين پژوهش ابتدا با بررسي رويكرد عامل بيرونـي و           

د آن و با اتخاذ رويكرد عامل دروني، امكان نقد          دلايل ر 
مثابه يك كل را بر اساس نظرية قواي  ذهن       قوة حكم به  

  . كنيم  از ديدگاه كانت تبيين ميو تقسيم بندي فلسفه
  مثابه يك كل؛ عامل بيروني  امكان نقد قوة حكم به-1

از ديدگاه برخي از پژوهشگران فلسفة كانت، تأليف نقد         
ويـژه بخـش دوم آن اصـولاً اقـدامي اسـت      هقوة حكم ب  

ــردر     ــد ه ــان گوتفري ــات يوه ــه نظري ــخ ب ــراي پاس  ب

(Herder, Johan Gottfried; 1744-1803) . در
واقع اين ديدگاه امكان نقد قوة حكم را بر اسـاس يـك             
-عامل بيروني در نظر گرفته است و از يك ديدگاه كلي          

 ـتر موفقيت فلسفة نقـدي را منـوط بـه رد جـزم             ي گراي
 هردر و   (Hylozoism)جاندارانگاري  نوين، يعني ماده  

ــي   ــش مـــ ــري او از دانـــ ــي هنـــ ــدتلقـــ  .دانـــ

 (Kuehn, 2002:345)   
اين ديدگاه افزون بر اينكه با واقعيات زمان كانت سـازگاري           
. ندارد با مباني نقـدي نقـد قـوة حكـم نيـز سـازگار نيسـت                
واقعيات زمان كانت دلالت بر اين دارند كـه اگرچـه وي رد             

دانست اما به دليل اينكه تمايـل  نظريات هردر را ضروري مي    
كند اين امر را بـه كـراوس        داشت بر روي نقد قوة حكم كار      

(Kraus. Christian. Jacob; 1753-1807) 
ه هيچ يك از معاصران كانت انضمام       ديگر اينك . سپرده بود 

شناسي به نقد قوة حكم را يـك امـر تحميلـي تلقـي       غايت
شناسي طبيعي كه ساختار جهـان را بـا         ا غايت اند زير نكرده

گيـرد بـا ملاحظـات      همة نظـم و زيبـايي آن در نظـر مـي           
به عـلاوه، از نامـة كانـت در مـاه           . زيباشناختي ارتباط دارد  

شناسـي  گردد كه غايـت معلوم مي  به رينهولد1787دسامبر 
از آغاز جزء مهمي از طرح كانت بوده است نه اينكه صرفاً            

تـوان  مـي ... « : اجهة با افكار هردر بوده باشد   واكنشي در مو  
سه بخش فلسـفه را كـه هـر كـدام داراي اصـول پيشـيني                

شناسـي و   فلسفة نظـري، غايـت    : خودشان هستند برشمرد  
- تقـدم ديـدگاه  .(Kant, 2003: xiv)» ...فلسفة عملي 

هـاي هـردر و بيـان      شناختي كانـت بـر انديشـه      هاي غايت 
تـاريخ   الهيـات در كتـاب       شناسـي بـا   ارتباط متقابل غايـت   
 نيز بيانگر اين موضوع است كـه        هانعمومي و نظرية آسما   
شناسي و طرح مباحث آن در نقد قوة        توجه كانت به غايت   

  حكم صرفاً واكنش نسـبت بـه افكـار هـردر نبـوده اسـت              
(Kuehn, 2002: 345) .  تـوان آن را بـه   بنـابراين نمـي

كـان نقـد قـوة      عنوان يك عامل بيروني، به منزلة مبنـاي ام        
  . حكم تلقي نمود

اي كه ابتدا بايد به آن توجه داشته باشيم اين اسـت            نكته
كه موضوع امكان و ضرورت نقد قوة حكم را نبايـد بـا             
انگيزة تأليف آن خلط نمود بلكه بايد اين موضوع را بر           
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اساس مباني و اقتضائات خود نظام نقدي مورد بررسـي           
ه عامل بيروني حتـي اگـر       علاوه بر اين، ديدگا   . قرار داد 

بتواند ضرورت نقد قوة حكم را توجيه كند، امكان نقـد           
قوة حكم و مبناي چنين امكاني قطعاً بايد بـا توجـه بـه            
مقتضيات خود فلسـفة نقـدي يعنـي بـر اسـاس عامـل              

اما ناسازگاري ديدگاه عامل بيروني     . دروني توجيه گردد  
تـوان  مـي با مباني نقدي قوة حكم را اجمالاً بدين نحـو           

بيان نمود كه در صورتي كه كانت قصـد داشـت صـرفاً             
مندي بپردازد اين كار نيازمنـد يـك نقـد          به بحث غايت  

شـناختي  جداگانه و مستقل نبود زيرا امكان حكم غايت       
 بدون اينكه    نشان داد  تواني م آسانيبه  دربارة طبيعت را    

لازم باشد آن را  بر اساس اصل خاصي از قوة حكم در             
  فت، چون اين امكان صرفاً از اصل عقـل نتيجـه           نظر گر 

  . شودمي
دليل ديگر اينكه كانت ميـان دو گونـه مجـراي نمـايش            

مندي، يعني زيبايي طبيعي و غايات طبيعي       مفهوم غايت 
شود كه نتيجة آن صـدور دو نـوع حكـم           تمايز قائل مي  

مثابـه  كاملاً متمايز است؛ بدين معنا كه زيبايي طبيعي بـه  
مندي صرفاً صوري يا ذهنـي تلقـي        م غايت نمايش مفهو 

گردد كه دربارة آن توسط قـوة ذوق بـه عنـوان قـوة              مي
حكم زيباشناختي از رهگـذر احسـاس لـذت بـه نحـو             

كنيم؛ و غايات طبيعي بـه عنـوان        زيباشناختي داوري مي  
شـود كـه    مندي عيني نگريسته مـي    نمايش مفهوم غايت  

ي مطابق بـا    دربارة آن توسط فاهمه و عقل به نحو منطق        
  ) 90: 1381كانت، . (كنيممفاهيم داوري مي

دليل ديگر اينكه از ديدگاه كانت امكان نقد قـوة حكـم             
مندي كاملاً منتفي است زيرا     گرايي غايت بر اساس واقع  
مندي عيني  مندي كه به غايت   گرايي غايت با فرض واقع  

 است حكـم زيباشـناختي تـابع اصـول          معطوفطبيعت  
و اين موضوعي است     ) 301: همان(د  تجربي  خواهد بو   

كه با مباني نقدي كانـت در نقـد قـوة حكـم، ناسـازگار       

است زيرا در حكم دربارة زيبـايي مـا معيـار زيبـايي را              
كنـيم  لزوماً به نحو پيشين در ذهن خودمان جستجو مـي   

و از اين رهگذر،  قوة حكـم زيباشـناختي      ) 301: همان(
- قـانون -خـود  -شود كه كانـت بـر    واجد آن چيزي مي   

نامد، يعنـي در حكـم دربـارة اينكـه          گذاري اين قوه مي   
گـذار اسـت،    چيزي زيباست يا نه خود اين قـوه قـانون         

منـدي طبيعـت،    گرايـي غايـت   امري كه با فـرض واقـع      
در واقع همان گونه كه در نقـد عقـل          . پذير نيست امكان

اي محض ما بايد با طبيعت به لحـاظ شـناختي مواجهـه           
شيم نه اينكه بگذاريم طبيعت ما را هدايت        فعال داشته با  

، در نقد قوة حكـم نيـز فاعـل          )47 : 1362كانت،  (كند  
داوري در مواجهة صرفاً زيباشـناختي خـود بـا طبيعـت            

منـدي  بايد فعال باشد؛ يعني طبيعت و در نتيجـه غايـت          
عيني آن در تعيـين اينكـه چـه چيـزي زيباسـت نقشـي        

نقـد عقـل    ي،    كانت توازي مبـاني نقـد     . نخواهد داشت 
، را در اين خصوص چنين بيـان        نقد قوة حكم   با   محض

مثابه آلي بودن اعيان حس به     همان طور كه ايده   «: كندمي
پديدار يگانه شيوة كلي تبيين امكان تعيين صور آنها بـه           

منـدي  آليسم غايت نحو پيشين است، همان طور هم ايده      
-در داوري دربارة زيبايي طبيعي و هنـري يگانـه پـيش           

توانـد امكـان    نقـد مـي    فرضي است كه فقط تحـت آن،      
حكم ذوقي را كه طالـب اعتبـار پيشـين بـراي همگـان              

-البته بدون اينكه غايتي را كه در عين تصور مـي          (است  

: 1381كانت،  (» .تبيين كند ) شود بر مفاهيم استوار سازد    
303 (  
  
  مثابه يك كل؛ عامل دروني  امكان نقد قوة حكم به-2

  قواي ذهن  نظرية -1,2

صرف امكان نقد قوة حكم بـدون در نظـر گـرفتن ايـن      
توانـد باشـد    موضوع كه مبناي نقدي اين امكان چه مـي        
بنـدي فلسـفه    فقط بر اساس نظرية قواي ذهن و تقسـيم        
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اينـك ابتـدا بـه بررسـي ايـن دو           . تواند توجيه گردد  مي
پردازيم و پس از آن به نقد و بررسي ديدگاه       موضوع مي 
ون  دربارة امكان نقـد قـوة حكـم خـواهيم            گاير و آليس  

  . پرداخت
كانت بر خلاف برخي از فلاسفه كه همـة قـواي ذهـن             

كاهند، قواي ذهن را انسان را به يك قوة شناخت فرومي      
به سه قوة شناخت، احساس لذت و الم، و ميل  بخـش             

اي كه تـلاش    وي در مخالفت با ديدگاه فلاسفه     . كندمي
در يك قوة شناخت وحـدت      دارند كثرت قواي ذهن را      

بخشند، بر اساس يك تفـاوت فـاحش ميـان تصـورات            
اين تصـورات   «: كندمتعلق به شناخت چنين استدلال مي     

تا آن حدي كه صرفاً مربوط به عين و وحدت آگاهي از    
باشند يعني جايي كه در عـين       شان مي آن و نسبت عيني   

 حال به عنوان علت واقعيت ايـن عـين در نظـر گرفتـه             
اند، تصوراتي هستند كـه بـه قـوة ميـل اختصـاص             شده

شان صرفاً با   دارند و در صورتي كه اين تصورات نسبت       
 بـه    ذهن در نظر گرفته شود يعني جايي كه آنهـا صـرفاً           

عنوان مباني حفـظ وجـود خودشـان در ذهـن در نظـر              
گرفته شوند، بدين لحاظ در ارتباط با احساس لـذت در     

اس لـذت نـه شـناخت       اند كه اين احس ـ   نظر گرفته شده  
آورد گرچـه چنـين     است و نـه شـناختي را فـراهم مـي          

» گيردشناختي را به عنوان مبنايي ايجابي پيش فرض مي        
(Kant, 2003:11) . در واقع اين تمايز ميان تصورات

متعلق به شناخت موضوعي است كه در فروكاسته شدن         
قواي ذهن به يـك قـوة شـناخت، ناديـده گرفتـه شـده             

اي ظر گرفتن اين تمايز كانت ميان دو قـوه        با در ن  . است
اند يعني قوة ميـل     شدهكه بدون اين تمايز يكي تلقي مي      

گيرد و بدين و قوة احساس لذت و الم تمايز در نظر مي     
بندي سـه گـاني فلسـفه       سان متناظر با آن به يك تقسيم      

وي در نامه به رينهولد نيز بـه وضـوح و           . يابددست مي 
كند كه تحليل قـواي ذهـن   اشاره ميآشكارا به اين نكته   

انسان او را به اين موضوع رهنمون داشته است كه سـه             
جــزء فلســفه را كــه هــر كــدام داراي اصــول پيشــيني  

پـذير  خودشان هستند در نظر بگيرد و آنچه قبلاً امكـان         
دانسته است يعني يافتن اصول پيشيني قوة احساس        نمي

   (Ibid: XIV). پذير بيابدلذت و الم را اينك امكان
عنـوان يـك دليـل      تـوان آن را بـه     دليل ديگري كـه مـي     

تكميلي ارائه كرد اين است كه از ديـدگاه كانـت علـت             
-اينكه در فلسفة محض تقسيماتي از قبيل همين تقسيم        

بندي قواي ذهن و قواي شناختي متناظر با آنها هميشـه           
سه جزوي است، مربوط به طبيعت موضوع است؛ يعني         

شـود   تركيبي پيشين كه از مفاهيم مشتق مي       اينكه تقسيم 
ضرورتاً سه بخشي است چون براي وحدت تركيبي بـه          
طور كلي، شرط، مشروط و مفهومي كه از اتحاد اين دو           

بـا در   ). 96: 1381كانـت،   (آيد لازم اسـت     مي به وجود 
-گـاني و تقسـيم    بندي سـه  نظر گرفتن اين مبناي تقسيم    

نقـد اول كـه در آن       گاني قواي ذهن و تـأليف       بندي سه 
اند و نقد دوم كه در      اصول پيشين قوة شناخت بيان شده     

اند، كانت بـه ايـن      آن اصول پيشين قوة ميل مطرح شده      
رسد كه نقد سوم كه بايد حاوي اصول پيشـين    نتيجه مي 

پذير اسـت چراكـه در   قوة احساس لذت باشد نيز امكان 
وي، بندي نقدي   غير اين صورت بر اساس مبناي تقسيم      

  . نظام نقدي نظام كاملي نخواهد بود
اما آنچه در خصوص امكان نقد قوة حكم اهميـت دارد           
اين است كه كانت قواي ذهن را به عنوان يـك نظـام و              

بـه عبـارت   . گيـرد در نظر مي  نه به عنوان يك مجموعه      
ــاطي     ــناخت، ارتبـ ــواي شـ ــان قـ ــت ميـ ــر كانـ   ديگـ

منـدي ايـن    گيرد؛ و لازمة ايـن نظـام      مند در نظر مي   نظام
است كه قوة احساس لـذت و الـم هماننـد آن دو قـوة               

در ايـن صـورت     . ديگر مبتني بر يك اصل پيشيني باشد      
ايدة فلسفة نقدي به عنوان يك نظام وجود دارد كه ايـن      
نيز بر امكان يك نقد استعلايي احساس لذت و الـم يـا             
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همان نقد قوة حكم دلالت دارد؛ يعني همان گونه كه آن           
ه عنوان دو قوة مسـتقل، هركـدام بـا تكيـه بـر              دو قوه ب  

اصول پيشين مستقل، نقد عقل محض و نقد عقل عملي          
سـازند قـوة احسـاس لـذت و الـم بـه       پذير مي را امكان 

عنوان يك قوة مستقل كه مبنـاي ايجـابي آن، احسـاس            
لذت يا الم مستقل از تعين قوة ميـل اسـت، بايـد داراي             

نقـد احسـاس    يك اصل پيشيني مستقل باشد كـه يـك          
-لذت و الم را كه مبتني بر مباني تجربـي نباشـد امكـان     

كانت متناظر با اين سه قوة ذهن، سه قوة         . سازدپذير مي 
تـرين  گيرد كه مقسم آنها عالي    شناختي را نيز در نظر مي     

قـوة شـناخت يعنــي قـوة شــناخت پيشـيني از رهگــذر     
اين سه قـوه عبارتنـد از  قـوة فاهمـه بـه              . مفاهيم است 

ن قوة شناخت كلي يا قواعد، قوة حكـم بـه عنـوان             عنوا
قوة تابع نمودن جزئي تحت كلي و قوة عقل بـه عنـوان         

تفـاوت كلـي دو قـوة       . قوة تعين جزيي از رهگذر كلـي      
فاهمه و عقل با قوة حكم در اين اسـت كـه آن دو قـوه     
ــه    ــق ب ــاهيم از تصــورات متعل ــه منظــور حصــول مف ب

سازند در حالي   يخودشان، تصورات را با اعيان مرتبط م      
كه قوة حكم تصورات متعلـق بـه خـود را منحصـراً بـا             

سـازد وهـيچ مفهـومي از عـين بـراي           ذهن مـرتبط مـي    
كانت همان گونـه    . آوردخودش به تنهايي به وجود نمي     

كه وجود يك اصل پيشيني را براي قواي ذهن ضروري          
دانست براي قواي  شناختي نيز چنـين ضـرورتي را           مي

نقد قوة مقدمة نخست   اما اين عبارت از    گيرددر نظر مي  
 دلالت بر اين دارد كه اصل پيشيني قـواي ذهـن و         حكم

اصل پيشيني قواي شناختي از يكديگر متمايز نيسـتند و          
بندي كلي قـواي ذهـن،      در تقسيم «: در واقع يكي هستند   

قوة شـناخت و قـوة ميـل در بـر دارنـدة نسـبت عينـي                 
حساس لـذت و الـم   تصورات هستند اما در مقابل، قوة ا  

فقط عبارت است از پذيرفتاري تعيين ذهن چنانكه اگـر          
قوة حكم چيزي را فقط براي خـويش متعـين سـازد آن     

چيز فقط احساس لذت است و از طرف ديگر اگر ايـن            
احساس اصلاً داراي اصل پيشيني باشـد آن اصـل فقـط            

در .  (Kant, 2003:3)» شـود در قوة حكم يافت مـي 
 است كه براي قوة احساس لـذت و         واقع اين قوة حكم   

 . آوردالم چنين اصلي را فراهم مي

  
  بندي فلسفه  نظرية تقسيم-2,2

توانـد  يكي ديگر از مباني درونـي نظـام نقـدي كـه مـي            
امكان نقد قوة حكم را بدون در نظر گرفتن مبنـاي ايـن          

ايـن  . بندي فلسفه اسـت   امكان مطرح كند، نظرية تقسيم    
  : گيرد انجام ميبندي به دو صورتتقسيم

بندي فلسفه از رهگـذر تمـايز بنيـادين ميـان            تقسيم -1
قضاياي نظري و عملي كه آن نيز مبتني بر تمـايز ميـان             
اصول امكان اشياء مطـابق بـا قـوانين طبيعـي و اصـول              

كانت با توجه   . امكان اشياء مطابق با قوانين آزادي است      
در نظر  هاي فلسفه   به اهميتي كه براي تعيين دقيق بخش      

گيرد براي جلوگيري از خلط ميان قضاياي عملي بـه    مي
معناي نقدي كلمه از قضايايي كه در واقع قضاياي فنـي           
و مربوط به عمل هستند ايـن دو نـوع قضـيه را نيـز از                

قضاياي فنـي از ديـدگاه كانـت،    . كنديكديگر متمايز مي 
دستورات مهارتي متعلق به فـن و در نتيجـه متعلـق بـه              

 اما از .(Kant, 2003:5)ي طبيعت هستندشناخت نظر
بنـدي  بندي قضايا فقط مبناي تقسـيم     آنجا كه اين تقسيم   

دو بخش فلسفه يعني فلسفة نظري و فلسـفة عملـي را            
بندي آورد، كانت بر اساس مبناي نقدي تقسيم      فراهم مي 

گـاني اسـت، بـراي      بنـدي سـه   كه لازمة آن يك تقسـيم     
برد ديگـري از واژة     بندي دوگاني فوق كار   تكميل تقسيم 

كند، بدين بيـان كـه اعيـان طبيعـت در     فني را مطرح مي 
مواجهة صرفاً زيباشناختي به نحـوي داوري شـوند كـه           

در . امكان آنها مبتني بر هنر صورت گرفته اسـت        » گويا«
اي از احكـام كـه كـاركرد خـاص          اين صورت با گونـه    
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خودشان را دارند مواجهيم؛ يعني احكامي كه از رهگذر         
ها خود طبيعت صرفاً مطابق با مماثلتي كه با هنـر دارد     آن

و در يك نسبت ذهني بـا قـوة شـناخت مـا و نـه يـك                 
در واقع  . گيردنسبت عيني با اعيان مورد داوري قرار مي       

چنين احكامي نه نظـري هسـتند نـه عملـي زيـرا هـيچ               
چيزي را در خصوص سرشت عـين و يـا حتـي شـيوة              

 چنـين احكـامي را فنـي        كانت. كنندتوليد آن تعيين نمي   
نامد بلكه خود قوة حكم را كه مطابق با آن قـوانين            نمي

شوند و در حقيقت مطـابق     چنين احكامي بنيان نهاده مي    
. نامـد ناميم، فني مـي با آن است كه ما طبيعت را فني مي   

وجود چنين احكامي  با كاركرد و طبيعـت خاصـي كـه             
 ـ         -ت مـي  دارند به امكان يك بخش جديد از فلسفه دلال

-نامد يعني طبيعت به   اما آنچه كانت فن طبيعت مي     . كند

مثابه هنر، در بر دارندة قضايايي كه به نحو عيني متعـين       
  در نتيجـــه ايـــن بخـــش از فلســـفه . باشـــند نيســـت

اي باشد بلكـه فقـط يـك بخـش          تواند بخش آموزه  نمي
مربوط به نقد قوة شناخت ما يا همـان نقـد قـوة حكـم            

 همان گونه كه ملاحظه شـد،  .(Kant, 2003:7)است 
بندي قضايا بر طبـق امكـان اعيـان يـا           صرف اين بخش  

تواند دلالت بر اين داشته باشد كـه        امكان اصول آنها مي   
  .پذير استنقد قوة حكم امكان

بندي فلسفه به عنوان نظـام نقـدي مطـابق بـا             تقسيم -2
قواي شناختي كه به موازات نظرية قواي ذهن بر امكـان   

از ايـن ديـدگاه هنگـامي كـه     . كم دلالت دارد  نقد قوة ح  
بندي قوة شناخت پيشـيني از رهگـذر مفـاهيم در        تقسيم

منـد ايـن قـوه بـراي        شـود، تصـور نظـام     نظر گرفته مي  
انديشيدن، سه بخش است كه هر بخش داراي نقد قـوة           

اسـتدلال كانـت بـر      . مخصوص به خويش خواهد بـود     
سطة ميان دو   اي كه وا  امكان نقد قوة حكم به عنوان قوه      

قوة عقل و فاهمه است چنين تدوين شده كه اگـر قـوة             
فاهمه قوانين پيشيني طبيعـت و عقـل قـوانين آزادي را            

ارائه دهد، آنگاه از رهگذر مماثلـت ايـن انتظـار وجـود             
دارد كه قوة حكم كـه واسـطة ميـان آن دو قـوه اسـت،              

   (Kant, 2003:8). درست همانند آنها باشد
 هرچند امكان نقد قوة حكـم را از دو  گاير و آليسون نيز   

انـد  ديدگاه متفاوت مبتني بر عامل دروني در نظر گرفته        
اما اين دو ديدگاه بنا به دلايلي كـه ذكـر خـواهيم كـرد               

توانند بيانگر عامل اساسـي امكـان نقـد قـوة حكـم           نمي
  . باشند

از ديدگاه گاير هيچ يك از موضوعاتي كه كانت در نامة           
به آنها اشاره كرده است اعم از موضوع        خود به رينهولد    

گـاني بـودن    شناسـي و سـه    مربوط به زيباشناسي، غايت   
توانند آن عاملي باشند كـه كانـت را بـه           قواي ذهن نمي  

سوي آن چيزي كه مدعي كشف آن است رهنمون شده          
باشند؛ يعني به سوي نوع جديدي از اصول پيشيني كـه           

م نـه تنهـا     بر اساس آن وي مجاب شده كه نقد قوة حك         
  پذير است بلكـه بـراي تكميـل نظـام نقـدي نيـز              امكان

از ديــدگاه گــاير ارتبــاط عميــق ميــان . ضــروري اســت
شناسي  و ذوق آن چيزي است كـه كانـت را بـه              غايت

سازد و بـه وي     كشف اصل پيشيني جديدي رهنمون مي     
دهد كه بدون عدول از ديدگاه قبلـي خـود در           اجازه مي 

في وجود قواعد متعين بـراي      نقد عقل محض در مورد ن     
. احكام ذوقي، امكان تأليف نقد قوة حكم را داشته باشد         

اين اصل پيشيني جديد بايد بتوانـد احكـامي را دربـارة            
ها بنيان نهد زيرا اين دقيقـاً همـان         همساني اذهان انسان  

چيزي است كه حكم ذوقي در ادعاي اعتبار كلي بـدون           
ان جزيـي باشـد،     اينكه مبتني بر محمـولات متعـين اعي ـ       

-مدعي آن است و شايد اين آن چيزي است كه غايـت           

.  كرده باشـد    ترين نحو به ذهن كانت القا     شناسي به كلي  
يـك اصـل   «: كندگاير اين موضوع را بدين نحو بيان مي       

پيشيني دربارة نسبت ميان ذهن انسان و طبيعتي كـه آن            
-هـا، مـي   را احاطه كرده است، شامل اذهان ديگر انسان       
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ند به ما در مورد احكام ذوقي اطمينـان بدهـد بـدون           توا
» اينكه مستقيماً مفاهيم جديـدي از اعيـان بـه مـا بدهـد           

(Kant, 2003:xxi) .    استناد اصلي گـاير بـراي پيونـد
شناسي و ذوق، اين ديدگاه كانت اسـت كـه          ميان غايت 

مندي، گذار از نظـري     قوة حكم از رهگذر مفهوم  غايت      
  ) 95: 1381كانت، . (بخشديمحض به عملي را تحقق م

-از نظر گاير هرچند مقصود كانت را در ايـن مـورد بـه             

توان توضيح داد اما اين ديدگاه بـراي دلالـت          سختي مي 
كند كه كانـت مجـاب  شـده         به اين موضوع كفايت مي    

شناسـي موضـوعي بسـيار      بود كه زيباشناسـي و غايـت      
ق بنيادين و ژرف را دربارة رابطة ميـان طبيعـت و اخـلا     

دهند و كامل شدن مباني فلسفة نقـدي        به ما آموزش مي   
از . وي منوط بـه پـژوهش دربـارة ايـن موضـوع اسـت        

ديدگاه گاير، كانت بدون نقـض تمـايز ميـان زيبـايي و             
خيــر اخلاقــي و بــا بيــرون نهــادن اهــداف انســاني يــا 

هـاي طبيعـي، دو   فراانساني از دايرة توضيح علمي پديده   
كـرد، ناگهـان    ز آنها دفـاع مـي     اي كه وي هميشه ا    نظريه

تواند وجود زيبايي طبيعي    كند كه چگونه مي   ملاحظه مي 
دهـي  منـدي در سـازمان    و هنري و مفهوم مـا از غايـت        

را دال بـر ايـن بگيـرد كـه          ) مندي عينـي  غايت(طبيعت  
تواننـد در همـان     هاي اخلاقي مي  ها در مقام فاعل   انسان

بـودن  حالي كه در طبيعـت هسـتند احسـاس در خانـه             
احساســي كــه گــاير آن را بــا احســاس (داشــته باشــند 

و حتي ) زيباشناختي به طور كلي يكي تلقي نموده است      
براي اعمـال فاعليـت اخلاقـي خودشـان آمـاده شـوند             

(Kant,2003:xxiii).       اين موضوعي است كه كانـت 
پـردازد؛ يعنـي پيونـد ميـان         به آن مـي    نقد قوة حكم  در  

  .اخلاق و زيباشناسي 
مة كانت به رينهولد كه صريحاً بيانگر ديدگاه قبلـي  اما نا 

كانت مبني بر عدم امكان يك نقد مستقل تحـت عنـوان    
هاي صـريح و محكمـي بـه        نقد قوة حكم است، دلالت    

اين موضوع دارد كه نظرية قواي ذهن و قواي شناختي،          
كانت را به سوي امكان نقد قـوة حكـم هـدايت نمـوده       

اي ين نامه هيچ گونه اشاره    است و از آنجا كه كانت در ا       
به كاركرد تأملي قوة حكم به عنوان مبنـاي امكـان نقـد             

توان گفت كه وي فقط صرف      قوة حكم نكرده است مي    
هـا  امكان نقد سوم را در نظرداشـته اسـت، ايـن دلالـت            

  : اند ازعبارت
فقط بايد نگاهي به تصوير كلي عناصر شـناخت و       « -1

تـا چيـزي كـه      انـداختم   قواي ذهني متعلق به آنها مـي      

  ...  كنمانتظارش را نداشتم كشف

 را كـه بـا آنچـه        يك نوع جديد از اصول پيشـيني       -2
ام، تاكنون ملاحظه شده است تفاوت دارد كشـف كـرده         

  ... چون ذهن داراي سه قوه است 

چنـين اصـولي    كردم كه يـافتن      فكر مي  قبلاً گرچه   -3

   انسـان   تحليـل قـواي ذهـن      امـا    پـذير نيسـت   امكان

منـد را    بـه وجـود آورد كـه چيـزي نظـام           امكان را اين  
چيزي كه مرا به راهي رهنمون ساخت كـه      ... كشف كنم 

 ,Kant)» ...شناسـم اينك سه جـزء فلسـفه را بـاز مـي    

2003: xiv) .اي از آنجا كه فلسفه به عنوان نظام آموزه
هميشه دو بخشي است يعنـي فلسـفة عملـي و نظـري،        

  . ة نقدي استمقصود كانت در اينجا فلسف
آنچه گاير در تحليل خود به آن نپرداختـه اسـت رابطـة             

منـد  ميان تحليل قواي ذهن و امكان كشف چيزي نظـام         
اي كـه   شـيوه (اين رابطـه را از رهگـذر مماثلـت          . است

 براي بيان ضرورت وجود اصـل       كانت در هر دو مقدمه    
تـوان  مي) پيشيني خاص قوة حكم از آن بهره برده است   

همان گونه كه قـواي ذهـن و قـواي          : ن كرد چنين تدوي 
گانه است، فلسفه بـه عنـوان       شناختيِ متناظر  با آنها سه     

شـيوة نقـدي    . نظام نقدي نيز بايد داراي سه بخش باشد       
بندي كه قبلاً به آن اشاره كـرديم نيـز بـر مفقـود              تقسيم

به عنوان واسطة ميان    ) امر مشروط (بودن نقد قوة حكم     
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از طرف ديگر گاير با استناد به     . رددو نقد قبلي دلالت دا    
عبارت پاياني مقدمة دوم، ميان امكان و ضـرورت نقـد            
قوة حكم و مبناي اين امكان و ضـرورت تمـايز ننهـاده             
ــاني مقدمــة دوم كــه گــاير در   ــارت پاي ــرا عب اســت زي

شناسـي بـه آن    خصوص رابطة عميق ميان ذوق و غايت      
گذار يعني  استناد كرده است به طور مستقيم به موضوع         

بـا  . شودضرورت نقد قوة حكم نه امكان آن مربوط مي         
وجود اين، در تحقق گذار نيز بايد نقش قواي شـناختي           

 و كـاركرد  ويژه قوة حكم به عنوان يـك قـوة واسـطه      به
همچنين بايد به اين نكتـه      . تأملي آن را مد نظر قرار داد      

توجه داشت كه عبارت مذكور به طـور غيرمسـتقيم بـه            
 امكان و ضرورت نقد قوة حكـم نيـز اشـاره دارد             مبناي

مندي كه در اين عبـارت بـه آن         زيرا منشاء مفهوم غايت   
  . اشاره شده است در كاركرد تأملي قوة حكم قرار دارد

اما آنچه از ديدگاه آليسون دربارة امكان نقد قـوة حكـم            
توان استنباط كرد اين است كه تمام هدف و دغدغـة           مي

وق به عنوان قوة حكـم زيباشـناختي     كانت معطوف به ذ   
گرچـه در  . و امكان وجود اصل پيشيني بـراي آن اسـت     

 بـه قـوة   نقـد قـوة حكـم   گفتار گانة پيشهاي سه پرسش
اي نشده است  اما همگـي معطـوف         ذوق صريحاً اشاره  

آيـا قـوة     -1: انـد از ها عبـارت اين پرسش . به آن هستند  
ميان فاهمه  حكم كه در ترتيب قواي شناختي ما واسطة         

و عقل است داراي اصول پيشيني مخصـوص بـه خـود            
 آيا اين اصول تقويمي هستند يا صـرفاً         -2هست يا نه؟    

اگر تنظيمي باشند قوة حكم داراي قلمـرو        (اند؟  تنظيمي
 آيـا همچنانكـه فاهمـه قـوانين         -3) خاص خود نيست  

دارد و عقـل قـوانين      پيشيني قوة شـناخت را مقـرر مـي        
اي پيشيني بـراي  ا، قوة حكم نيز قاعده   پيشيني قوة ميل ر   

قوة احساس لـذت والـم بـه عنـوان واسـطة ميـان قـوة          
  ) 56 : 1381كانت، (آورد؟ شناخت و قوة ميل فراهم مي

دليل آليسون براي اظهار نظر فوق اين است كـه كانـت بـر         

 دربـارة   نقـد عقـل محـض     خلاف ديدگاه قبلي خويش در      
ي تـابع نمـودن تحـت       اي صرفاً برا  قوة حكم به عنوان قوه    

قاعده كه براي اين كار فاقـد قواعـد يـا اصـول متعلـق بـه         
كنـد ايـن    تـلاش مـي   نقـد قـوة حكـم       ، در   2خويش است 

موضوع را اثبات كند كه قوة حكـم در واقـع داراي اصـلي              
خــاص اســت كــه اصــلي تقــويمي يــا هنجارگــذار بــراي 
احساس لذت و الم است و از ديدگاه كانت اين اصل قـوة             

اً همان اصل قوة ذوق به عنوان قوة داوري كردن          حكم دقيق 
-سـان قـانون   بـدين . يا تميز نهادن به وسيلة احساس است      

گذاري قوة حكم براي احساس، از رهگـذر احكـام ذوقـي     
دربارة زيبايي طبيعي و هنري است كـه نقـد قـوة حكـم را      

گذاري  چنين نقـدي     اين قانون . سازدممكن و ضروري مي   
  -كند كه يـك قـوة شـناختي         پذير مي را بدين لحاظ امكان   

 فقط هنگامي كه مدعي اصـلي پيشـيني   –همانند قوة حكم    
گـردد كـه    است موضوع نقد به معناي كانتي كلمه واقع مي        

همانا عبارت است از بررسي مباني و حدود چنين ادعـايي           
و اينكه يك چنين ادعايي حتي در ارتباط بـا ذوق مسـتلزم             

 آن قبـل از اينكـه پذيرفتـه         پژوهش دربارة مباني و حـدود     
ــي ــود م ــي  ش ــروري م ــدي را ض ــين نق ــد چن ــازدباش . س

(Allison, 2001: 4)   
 حـداكثر   نقد قوة حكم  از ديدگاه آليسون چون به استناد       

منـدي صـوري و     اي كه از پژوهش دربـارة غايـت       نتيجه
اي بـراي بخـش نظـري       آيـد ضـميمه   عيني به دست مي   

  بق بـا مفـاهيم     فلسفه همراه با  حصر نقدي داوري مطـا        
است، بنابراين فقط ذوق يا قوة حكم زيباشناختي كـه از   
ــم    ــذت و ال ــراي احســاس ل ــوة حكــم ب   رهگــذر آن ق

-اي را ضـروري مـي     كند، نقد جداگانـه   گذاري مي قانون

 افزون بر ايـن كانـت در   .(Allison, 2001: 5)سازد 
گويـد  مقدمة دوم، اين موضوع را تأييد كرده است و مي         

قد قوة حكم آن جزئي كه حاوي قوة حكـم     كه در يك ن   
   (Kant, 2003: 79). زيباشناختي است اساسي است
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اما در نقد ديدگاه آليسون بايد اين نكتـه را يـادآور شـد        
كه گرچه از نظر كانت همة نتايج تحليـل امـر زيبـا بـه               

و قـوة   ) 150: 1381كانت،  (شود  مفهوم ذوق منتهي مي   
حكم از رهگـذر آن،     ذوق يگانه جايگاهي است كه قوة       

 اصل پيشـيني خـاص      ياي كه دارا  خود را به عنوان قوه    
 امـا   (Kan,2003:44)سـازد   خويش است آشكار مـي    

سـازد  آنچه صرف امكان يك نقد جداگانه را مطرح مـي     
در ابتدا ورود قوة حكم به نظام قواي شناختي است كـه         
اين نيز مستلزم وجود يك اصل پيشيني خاص براي اين     

ــت؛  ــوه اس ــم    ق ــوة حك ــلي در ق ــين اص ــون چن  و چ
زيباشناختي مندرج است، اين قوه در نقد قوة حكم يك          

گردد نه اينكه چون ايـن قـوه        جزء اساسي محسوب مي   
يك جزء اساسي است اصل پيشيني خـاص قـوة حكـم           

بدين ترتيـب آنچـه بـراي بررسـي         . در آن مندرج است   
صرف امكان نقد قوة حكـم اساسـي اسـت رجحـان و              

وق نيست بلكه اقتضاي نظرية قواي ذهـن،        برتري قوة ذ  
. منـدي آنهاسـت  قواي شناختي متنـاظر بـا آنهـا و نظـام       

افزون بر اين، آليسون نيز ميان صرف امكان وجود نقـد           
قوة حكم و مبناي آن و همچنين ميان امكان و ضرورت          

  . نقد قوة حكم تمايز ننهاده است
  
  ن مثابه يك كل و مبناي آ ضرورت نقد قوة حكم به-3

در مباحث قبلي به تبيين صرف امكان نقـد قـوة حكـم             
پرداختيم و آن را بر اساس عامـل درونـي نظـام فلسـفة           
نقدي يعني نظرية قواي ذهن، قواي شناختي متنـاظر بـا           

اينـك چـون    . بندي فلسفه توجيـه نمـوديم     آنها و تقسيم  
صرف ضرورت نقد قوة حكم بايد براساس آنچه در هر          

تحت عنوان گـذار آمـده اسـت     نقد قوة حكمدو مقدمة  
توجيه گردد، بدون در نظـر گـرفتن اقتضـائات و نتـايج          
اخلاقي بحث گذار و صرفاً بر اساس ماهيـت ذهنـي آن    

ابتدا . به اجمال به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت       

  ترين نتيجـة  بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه مهم 
 نفي هرگونـه تـأثير   آليسم استعلايي يا انتقادي كانت   ايده

متقابل قلمرو مفـاهيم طبيعـي و قلمـرو مفهـوم اختيـار             
بدين ترتيب شكاف بزرگ و پايدار يـا اسـتواري          . است
)befestigen(         كه پديدارها را از فوق محسوس جـدا 

تواند و  آنچه در نظام نقدي مي    . گرددسازد آشكار مي  مي
م بايد اين شكاف را پر كند از يك ديدگاه خود قوة حك           

اي كه تحقق   اش مفهوم واسطه  است كه در كاركرد تأملي    
دهد و از ديـدگاهي     سازد ارائه مي  پذير مي گذار را امكان  

در . ديگر  نقد قوة حكم بايد چنين كاري را انجام دهـد           
هر صورت، وجود چنين شكافي و لزوم گـذار از آن را            
خـواه مطـابق مقدمـة نخسـت در نظـام نقـدي در نظــر       

 را طبق مقدمة دوم ميان مفهوم طبيعـت         بگيريم خواه آن  
شـود؛  اي واحد منجر مـي    و اختيار لحاظ كنيم، به نتيجه     

يعني ضرورت وجود نقد قوة حكم يا ضرورت كـاركرد     
موضوع بسيار مهم ديگـري كـه بـراي         . تأملي قوة حكم  

فهم مسئلة گذار بايد حتماً بـه آن توجـه داشـته باشـيم              
ني است بدين معنا    ماهيت گذار است كه امري كاملاً ذه      

كه بنا بر مقدمة دوم، گذار، يك شيوة انديشيدن يا يـك            
و مواجهـة فاعـل داوري بـا        ) gedacht(نحوة التفـات    

طبيعت است كه از رهگذر آن، گذر از شيوة انديشـيدن           
)Denkungsart (       دربارة طبيعت بر حسب قـوانين آن

بـه شـيوة انديشـيدن دربــارة آزادي بـر حسـب قــوانين      
    (Kant, 2003: 63). شودپذير ميامكاناخلاقي، 

اينك آنچه مهم و اساسي است اين اسـت كـه چگونـه              
اي با طبيعت بدون التفات به امر عملي يـا   چنين مواجهه 
راه حل نقدي كانت در پايـان       . شودپذير مي نظري امكان 

قوة حكـم    «كند كه   مقدمة دوم اين موضوع را روشن مي      
دي طبيعــت، مفهــوم منــبــه توســط مفهــومش از غايــت

واسطي را ميان مفاهيم طبيعت و مفهـوم اختيـار فـراهم            
آورد كه گذار از نظري محض بـه عملـي محـض را             مي
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 بنـابراين  .(Kant, 2003:81)» سـازد پـذير مـي  امكان
مندي طبيعت دقيقاً در كـاركرد      چون منشاء مفهوم غايت   

توان گفـت كـه سـرانجام       تأملي قوة حكم قرار دارد، مي     
اي از التفـات و   تأملي قوة  حكم است كه نحـوه     كاركرد

مواجهه با طبيعت را كه معطوف به هـيچ امـر نظـري و              
-پذير مي عملي نيست و صرفاً زيباشناختي است، امكان      

پـذيري  در نظر گرفتن نقش قـوة حكـم در تعـين          . سازد
صرف فرولاية فوق محسوس، به كمك قـوة عقلـي آن،      

د، بيـانگر همـين   ده ـهمان گونه كه آليسون توضيح مـي      
پذيري فوق محسوس به كمك قوة      تعين«: موضوع است 

ــومي در     ــواي مفه ــردن محت ــذر وارد ك ــي از رهگ عقل
 بـه عنـوان متعلـق    محـض  نقد عقـل انديشيدن آنچه در   

 در نظرگرفتـه شـده      x= شناخت استعلايي يا يك چيـز       
پـذيري بـه    به عبـارت ديگـر، تعـين      . يابدبود تحقق مي  

ان متعلق شناخت اسـتعلايي را       يا هم  xكمك قوة عقل،    
  به شيوة ايجابي قابل انديشيدن نه قابـل شـناخت ارائـه            

منـدي طبيعـت ايـن      مفهوم قوة حكم از غايت    ... دهدمي
اين مفهوم به فرولايـة    . سازدوضعيت را كاملاً محقق مي    

فوق محسوس طبيعت و نه صرفاً به طبيعت بـه عنـوان            
ت انديشـيدن   پديدار اشاره دارد زيرا مربوط بـه ضـرور        
اي، اگرچه نـه    پديدارهاست به نحوي كه گويا در فاهمه      

بـه عبـارت    . ها داراي مبناي خويش هستند    فاهمة انسان 
ديگر، طبيعت را به عنوان غايي انديشيدن دقيقـاً لحـاظ           
كردن آن است به طوري كه گويا به نحوي معين به نفع            
قــواي شــناختي مــا نظــم يافتــه اســت و ايــن مســتلزم 

 و نه شناخت منشاء بنيادين اين نظم است كه          انديشيدن
سازد به عنوان فوق محسـوس      چون خود را آشكار نمي    

   (Allison, 2001: 209)» .تلقي شده است
بدين ترتيب غايي دانستن طبيعـت دقيقـاً همـان نحـوة            
  التفات و مواجهـة بـا طبيعـت اسـت كـه گـذار از يـك          

پذير انشيوة انديشيدن را به شيوة انديشيدن ديگري امك       

  : دهـد آليسـون در ادامـه چنـين توضـيح مـي          . سـازد مي
پذير نمودن صرف فـوق محسـوس دقيقـاً كـاري           تعين«

است كه قـوة حكـم تـأملي از رهگـذر مطـرح نمـودن               
دهد كـه   مندي طبيعت آن را انجام مي     مفهومش از غايت  

فـرض پـژوهش دربـارة      چون اين مفهوم به عنوان پيش     
ري است مسـتلزم ايـن   طبيعت صرفاً به نحو ذهني ضرو     

   (Ibid: 209). »نيست كه طبيعت واقعاً غايي باشد
 نهايتاً يادآوري اين نكته ضروري است كه اگرچه گذار         
داراي اقتضائات و نتايج اخلاقي و مقصدي عملي است         

امـا  ) از قلمرو مفهوم طبيعت به قلمـرو مفهـوم اختيـار          (
نفسه امري كاملاً غيـر نظـري و غيـر عملـي            خودآن في 

است، امري كه فقط كاركرد تأملي قوة حكم از رهگـذر           
. مندي طبيعـت قـادر بـه تحقـق آن اسـت           مفهوم غايت 

بنابراين مبناي ضرورت نقد قوة حكم به مثابه يك كـل           
  تــوان كــاركرد تــأملي قــوة حكــم دانســت      را مــي

و همان گونه كه ملاحظه خواهيم كرد مبناي امكان نقـد           
  . ن كاركرد استقوة حكم به مثابه يك كل نيز همي

  
 ضرورت كاركرد تأملي قوة حكم به عنوان مبناي         -4

  امكان نقد قوة حكم به مثابه يك كل 

ابتدا يادآوري اين نكته لازم است كه نظرية قـوة حكـم در             
نقد سوم داراي چهار ويژگي نقدي بنيادين و متمايز اسـت           
كه در بررسي مبناي امكان و ضرورت نقد سوم بايـد آنهـا             

 تصريح به تمايز كاركرد تعينـي       -1: د توجه قرار داد   را مور 
و تأملي قوة حكم و لزوم چنين كاركردي با توجه به عـدم             

  در نظـر گـرفتن يـك         -2كفايت كاركرد تعيني قوة حكم؛      
كاركرد خاص قوة حكم تأملي يعني تأمل صرف يـا تأمـل            
زيباشناختي كه مبناي امكان احكام زيباشناختي اسـت و بـا      

 ضرورت  -3ي و استعلايي تفاوت ماهوي دارد؛       تأمل منطق 
وجود يك اصل پيشيني  خاص براي كـاركرد تـأملي قـوة             
حكم كه نظرية قوة حكم در نقد سـوم را از ديـدگاه قبلـي               
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سازد و همـان گونـه كـه    كانت در نقد اول كاملاً متمايز مي 
ملاحظه خواهيم كرد اين اصل معطـوف بـه تأمـل صـرف             

شـناختي بـر   اختن احكـام غايـت   مبتني س ـ  -4خواهد بود؛   
كاركرد تأملي قوة حكم به طور كلـي و بـه نحـو خـاص،               

با بررسي اين چهـار ويژگـي در واقـع     . شناختيتأمل غايت 
مبناي امكان و ضرورت نقد قوة حكم به مثابـه يـك كـل،              

  . تبيين خواهد شد
 بر ضـرورت كـاركرد      نقد قوة حكم  كانت در هر دو مقدمة      
وي در مقدمـة نخسـت بـا        . كنـد يتأملي قوة حكم تأكيد م    

تمايز نهادن ميان نظام تجربه مطابق با قـوانين اسـتعلايي و            
نظام تجربه مطابق با قوانين تجربي، با توجه به كافي نبودن           
نظام مطابق با قوانين اسـتعلايي بـراي پوشـش دادن همـة             

آنهـا و امكـان       قوانين تجربـي و صـور طبيعـي مطـابق بـا             
: كنـد گيـري مـي  ظام چنين نتيجـه   وحدت تجربه به عنوان ن    

اين يك پيش فرض استعلايي است كه تنوع و گوناگوني           «
نامحدود و مغشوش قـوانين تجربـي و نـاهمگوني صـور            
طبيعي متعلق به طبيعت نيست، بلكـه طبيعـت خـودش از            
-رهگذر پيوستگي و اتحاد قوانين جزئي تحت قوانين كلي        

 يـك نظـام     كند، به عنـوان   تر كه براي يك تجربه معين مي      
شود، اين پيش فـرض اسـتعلايي       تجربي در نظر گرفته مي    

كه به نحو ذهني ضروري است، اصل استعلايي قوة حكـم           
سازي جزئي  است به همين جهت قوة حكم صرفاً قوة تابع        

تحت كلي نيست بلكه افزون برآن قوة يـافتن كلـي بـراي             
مـة دوم     در مقد  .(Kant,2003:14)» باشـد جزئي نيز مي  

نيز چنين ضرورتي از رهگذر استنتاج  اصل استعلايي قـوة           
حكم در كاركرد تـأملي آن بيـان شـده اسـت كـه مراحـل                

  . تدوين آن را به جاي  خود بيان خواهيم نمود
اينك پس از اين اشارة اجمالي به ضرورت كـاركرد تـأملي    

، دو ديـدگاه    نقد قـوة حكـم    قوة حكم بر اساس دو مقدمة       
- آليسون را به ترتيب مورد بررسي قـرار مـي          گينسبورگ و 

  . دهيم

از نظر گينسبورگ پيوند دو معناي كليت از ديدگاه كانـت،           
كند كه ايـن    بر ضرورت كاركرد تأملي قوة حكم دلالت مي       

 كليتي كه بر حسب فعاليـت تعينـي         -1: دو معنا عبارتند از   
قوة حكم، مربوط به اعيان و بيانگر اعتبار كلي عيني اسـت            

 كليتي كه بر حسب فعاليت تأملي قوة حكـم، مربـوط              -2
هاي داوري و بيانگر اعتبار كلـي ذهنـي يـا اعتبـار             به فاعل 

تـر  وي ديدگاه خويش مبني بـر بنيـادين       . الاذهاني است بين
بودن كليت بـه معنـاي دوم و ضـرورت وجـود آن بـراي               
تحقق معناي اول را كه در واقع به ضرورت كاركرد تـأملي            

گـردد بـه    براي تحقق كاركرد تعيني آن بـاز مـي        قوة حكم   
دهد و خود ايـن پيونـد را   وسيلة پيوند اين دو معنا ارائه مي  

گيري مفاهيم تجربي از ديـدگاه   از رهگذر تبيين نحوة شكل    
اما كليت به معناي دوم بدين دليـل        . دهدكانت، توضيح مي  

تر است كه در مواجهة با اعيـان فقـط هنگـامي كـه              بنيادين
هاي خودمان را كلي به معناي دوم در نظـر بگيـريم         نشواك
توانيم اعيان جزئي را تحـت كليـات يـا همـان مفـاهيم              مي

 بـه  .(Kukla Rebecca, 2006:37)منـدرج سـازيم   
عبارت ديگر، هنگامي كه كانت قوة حكم را به عنوان قـوة            
انديشيدن يا تابع نمودن جزئي تحت كلي توصـيف نمـوده     

حدودي اشاره به قوة انديشيدن اعيـان       مقصود او حداقل تا     
در واقـع موضـوع چگـونگي       . تحت مفاهيم تجربي اسـت    
توان بدين نحو نيز تعبير نمود      حصول مفاهيم تجربي را مي    

كه چگونه از تصورات جزئي اعيان كـه در جهـان آنهـا را               
كنيم به يك تصور كلي يا مفهومي كه به همة آن           تجربه مي 

از ديـدگاه وي نحـوة      . سـيم راعيان قابل اطلاق اسـت مـي      
تـوان  حصول مفاهيم تجربي را بـر اسـاس دو قرائـت مـي            

گرايانه كه به ديـدگاه جـان       تفسير نمود يكي قرائت التفات    
-لاك و باركلي شبيه است و با همان مشكلات مواجه مـي       

بر اساس اين قرائت با وجود اينكه تصورات حسـي           . شود
- بلكـه ويژگـي  اند نه تنها اشياء جزئي   ما جزيي فرض شده   

دارند و در واقع كليـت تجربـي        هاي كلي را نيز عرضه مي     
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قرائت ديگـر قرائـت صـرفاً       . شوداز همان آغاز حاصل مي    
بـر   .گرايانه است كه به ديدگاه هيـوم نزديـك اسـت          عادت

-اساس اين قرائت كليت تجربي پيش فرض گرفتـه نمـي          

گيـري از كليـت عـادتي، كليـت تجربـي           شود بلكه با بهره   
شود بدين معنا كه ما مفهوم كلي درخت را تـا آن            ن مي تبيي

سازيم كه يك تصور از درخت جزيـي را         حدي متصور مي  
در ذهن داشته باشيم كه بـا حالـت آمـادگي بـراي تـداعي               
تصورات ديگر درختان جزيـي همـراه باشـد، ايـن حالـت          

پذير است چون ما عادت بـراي       آمادگي به نوبة خود امكان    
وت درختان را با يك واژة كلـي و در          تداعي تصورات متفا  
چنين عادتي كلي است    . ايمدست آورده نتيجه با يكديگر به   

   (Ibid: 48). چون قلمرو آن معين نيست
اما از آنجا كه اين دو قرائت با مشكلات خـاص خـود،             
كه بررسي آنهـا از حيطـة ايـن پـژوهش خـارج اسـت،             

شـوند وي قرائـت بـديل ديگـري كـه آن را          مواجه مـي  
-گرايانة هنجارگذار ناميده است ارائـه مـي       ائت عادت قر

جوهرة پيشنهاد وي اين است كه تداعي تصـورات   . دهد
. الاذهاني معتبـر اسـت    تابع معياري است كه به نحو بين      

در اين صـورت تصـور جزيـي درخـت سـپيدار ديگـر              
صرفاً نتيجة نـوعي تمايـل در درون خـود فـرد نيسـت               

عنـاي كـانتي بـراي      بلكه معلول تمايلي اسـت كـه بـه م         
همگان معتبر است، تمايلي كه هـر كسـي هنگـامي كـه             
ــد آن را     ــن دارد باي ــپيدار را در ذه ــت س ــور درخ تص

به عبارت ديگر اين تصورات صـرفاً در        . احساس نمايد 
اند بلكـه آنهـا متعلـق بـه همگـان      ذهن من تداعي نشده 

هستند و هر كسي بايد همان تمايلي را براي تداعي آنها           
از ديــدگاه . كــنمد كــه مــن احســاس مــياحســاس كنــ

گينسبورگ، كانت نظرية هيوم دربارة كليت تجربي را با         
ــه اســت ــداعي -1: دو تعــديل پذيرفت  توســعة نقــش ت

تصورات در حصول كليت يا مفاهيم تجربي بدين معنـا          
كه عادت تداعي تصورات نه تنها براي بـاور و انديشـه            

. ي اسـت به طور كلي بلكه براي خود ادراك نيز ضـرور       
بنابراين از ديدگاه كانت نـه تنهـا در انديشـيدن دربـارة             
درختان، ما در حالت آمادگي بـراي يـادآوري و تـداعي         
تصــورات جزئــي درختــان هســتيم بلكــه خــود ادراك  
درخت مستلزم فعاليت عادت براي يـادآوري تصـورات      

 ارايـة ديـدگاه هيـوم بـا يـك           -2قبلي از درختان است؛   
ن معنــا كــه ادراك فــرد از چــرخش هنجارگذارانــه بــدي

درخت نه تنها مسـتلزم ايـن اسـت كـه فـرد در حالـت             
آمادگي براي يـادآوري يـا بـه تعبيـر كانـت بازسـاخت              
تصورات ديگر درختـان باشـد بلكـه مسـتلزم ايـن نيـز              
هست كه فرد تا آنجـا كـه تصـورات درختـان ديگـر را          

كند اين موضوع را نيـز در نظـر بگيـرد كـه      يادآوري مي 
ي انجام داده اسـت، هـر كـس ديگـري بايـد             آنچه را و  

   (Ibid: 49). تحت اين شرايط انجام دهد
اي كـه وي بـه      بر اساس نظرية چـرخش هنجارگذارانـه      

دهد كاركرد تأملي قوة حكـم ضـرورت   كانت نسبت مي  
مـان  شـناختي هاي روان كند بدين معنا كه واكنش    پيدا مي 

 را تحت شرايط خاصي مثل عاري از علاقه بودن نسبت         
به اعيان، به طور كلي معتبر براي همگان در نظر بگيريم           

  ترين ويژگي خـاص  و اين دلالت بر اين دارد كه بنيادين  
قــوة حكــم كــاركرد تعينــي آن كــه معنــاي اول كليــت  
  معطوف به آن است نيست بلكه تـوان در نظـر گـرفتن             

هـاي ذهنـي فـرد نسـبت بـه اعيـان بـه معنـاي                واكنش
دوم كليت بـه آن دلالـت دارد        هنجارگذار آن كه معناي     

بايد خصلت اساسي قوة حكم در نظر گرفته شود زيـرا           
فقط به واسطة در نظـر گـرفتن رهيافـت هنجارگذارانـه            

توانـد آن را    براي فعاليت ذهني فرد اسـت كـه وي مـي          
تابع قواعد در نظر بگيرد و اين بـه نوبـة خـود مسـتلزم             

كنيم تصديق اين موضوع است كه اعياني كه ما درك مي         
   (Ibid: 60). شوندتحت مفاهيم تجربي واقع مي
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شـود ديـدگاه گينسـبورگ      همان گونه كه ملاحظـه مـي      
افزون بر اين كه به ضرورت كاركرد تأملي دلالت دارد،           
تلويحاً به اين موضـوع اشـاره دارد كـه تمـايز كـاركرد              
تعيني از تأملي، خاص نقـد قـوة حكـم نيسـت زيـرا از             

زانة قوة متخيله به طور ضـمني  ديدگاه وي تركيب بازسا   
از ديـدگاه وي    . به كاركرد تأملي قوة حكم دلالـت دارد       

اين فعاليـت قـوة متخيلـه هماننـد تـداعي تصـورات از              
ديدگاه هيوم كاري است كه ما صـرفاً بـه طـور طبيعـي              

تفاوت بنيـادين كانـت و      . عادت به انجام دادن آن داريم     
ا معلـول  هيوم در اين است كه كانت تداعي تصـورات ر      

داند چراكه از ديدگاه وي قـوة متخيلـه         عادات كور نمي  
شود اش به وسيلة فاهمه هدايت مي     در تركيب بازسازانه  

و اين هدايت بر حسـب فهـم مـا از مفـاهيم محـض و                
گرچه اين موضوع دلالت بر ايـن       . يابدتجربي تحقق مي  
اند اما اين بدين معنا نيست      ها تابع قاعده  دارد كه تداعي  

اي معين كه قبلاً درك شده بـود        آنها به وسيلة قاعده   كه  
هـا داراي  اند بلكه بدين معناست كه تـداعي    هدايت شده 

انـد چـون در     ها تابع قاعده  تداعي. معنايي هنجارگذارند 
انجام دادن آنها من خود را نه تنها فاعل آنچه عادت بـه             

گيرم بلكه همچنين فاعل    انجام دادن آن دارم در نظر مي      
- من و هر كس ديگر بايد انجام دهد در نظـر مـي             آنچه

هاي طبيعي بيانگر هنجاري هستند     در واقع تداعي  . گيرم
آنچـه بـراي   . ) (Ibid: 51كه به طور كلي معتبر است 

ديــدگاه گينســبورگ بــه منزلــة يــك دشــواري اساســي 
شود اين پرسش است كـه چـرا بـا وجـود           محسوب مي 

 طـور ضـمني بـه    اينكه تركيب بازسازانة قوة متخيله بـه      
كاركرد تأملي قوة حكم، كـه از ديـدگاه وي نسـبت بـه              

تــر اســت، دلالــت دارد، كانــت كــاركرد تعينــي بنيــادين
تصريحي در اين مورد ندارد؟ چرا تصريح به ضـرورت          

 بـه   نقد قوة حكـم   چنين كاركرد بنياديني تا زمان تأليف       
  تأخير افتاد؟ 

كه هـر   كند اين است    آنچه ديدگاه گينسبورگ اثبات مي    
حكم تعيني نيازمند تأمل نيز هست كه به تصريح خـود           
كانت در مقدمة نخست چنين چيزي فقط در ارتباط بـا           

 .(Kant,2003:16)مفاهيم كلي طبيعت صادق اسـت       
اما در خصوص تأمل صرف يـا تأمـل زيباشـناختي كـه             

توان آن را كاركرد خاص قوة حكم تأملي دانسـت و           مي
يا حكم دربارة زيبـايي     مبناي امكان حكم ذوقي محض      

رسد چراكـه   محض است، اين ديدگاه كافي به نظر نمي       
  . اين احكام به هيچ وجه تعيني نيستند

از ديدگاه آليسون نيز تبيين نظرية قوة حكم فقط بـر مبنـاي    
كاركرد تعيني قوة حكم اساساً ناقص است و براي تكميـل           

نامد يآن بايد تبيين فعاليت يا كاركردي را كه كانت تأمل م          
 وي بــا (Allison, 2001: 17-18). بــه آن بيفــزاييم

اشاره به سه كاربرد واژة تعين از ديدگاه كانت، يعني تعـين            
مفهوم از رهگذر شهود متناظر با آن، تعين عين در حكـم و         
تعين شهود به عنوان شهودِ يك عين از نوع خـاص، تبيـين     
 نظرية حكم صرفاً بر اساس كـاركرد تعينـي قـوة حكـم را             

داند زيرا به منظـور داوري كـردن دربـارة اينكـه            ناقص مي 
پذيرند و در نتيجه بـه وسـيلة مفهـوم          برخي از اعيان بخش   

اند ابتدا بايد تشخيص بـدهيم كـه        پذيري متعين شده  بخش
افزون بـر ايـن، بـه       . شوندآنها تحت مفهوم جسم واقع مي     

ز منظور انجام دادن چنين كاري بايد از قبل اين مفهـوم را ا            
پـذيري بـه    تـوان از مفهـوم بخـش      رهگذر تحليل آنچه مي   

. هـايش اسـتنتاج نمـود، داشـته باشـيم         عنوان يكي از نشانه   
 ايـن مفـاهيم را     محـض  نقد عقل كانت در تحليل مقدماتي     

به عنوان مفاهيمي كـه از قبـل بـراي تحليـل و انـدراج در                
اختيار هستند مورد بحث  قرار داده و در كتاب منطق ايـن              

كند كه مفاهيمي كه تحت آنها اعيـان        را روشن مي  موضوع  
شوند خودشان فقـط از رهگـذر عمـل         در حكم مندرج مي   

آيند و بدين ترتيب چنـين      پيچيدة تأمل منطقي به دست مي     
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تأملي جزء اصلي توان داوري است كه كانت آن را با توان            
   (Ibid: 20). انديشيدن يكي كرده است

اركرد تأملي قوة حكم    اي كه آليسون از ضرورت ك     نتيجه
گيـرد ايـن اسـت كـه        براي تحقق كاركرد تعيني آن مـي      

گرچه تأمل و تعين دو عنصر مكمل يك فعاليت واحـد           
قوة حكم يعنـي تـابع نمـودن جزئيـات تحـت كليـات              

 بيـانگر ايـن     نقـد قـوة حكـم     هستند اما هـر دو مقدمـة        
موضوع هستند كه اين دو عنصر رابطة متقـابلي ندارنـد           

ه هر چند كه هر حكم تعيني مسـتلزم تأمـل    بدين معنا ك  
به عنوان شرط همة مفاهيمي كـه جزئيـات تحـت آنهـا             

باشد اما چنين نيست كه هر حكـم تـأملي          مندرجند، مي 
بنـابراين حكمـي كـه حكـم صـرفاً          . مستلزم تعين باشد  

  (Ibid: 44). پذير باشدتأملي است بايد امكان
امـا ميـان    شـود   آليسون گرچه اين موضوع را يادآور مي      

مبناي امكان دو دستة حكم صـرفاً تـأملي يعنـي حكـم             
-شناختي، تمايز در نظر نمـي     زيباشناختي و حكم غايت   

از ديدگاه كانت گرچه حكم زيباشناختي و حكـم         . گيرد
شناختي هر دو احكـام صـرفاً تـأملي هسـتند امـا             غايت

شرط اينكـه يـك حكـم صـرفاً تـأملي بتوانـد حكمـي               
ست كه قوة حكم، قوة متخيلـه و  زيباشناختي باشد اين ا   

فاهمه را در ارتباط با يكديگر نگاه دارد و رابطة اين دو            
قوة شناختي كه شرط ذهني يا صرفاً حسي كاربرد عيني          
قوة حكم به طور كلي يعني هماهنگي دو قوة شـناختي            

 شــود دريافــت كنــد  بــا يكــديگر را موجــب مــي   

(Kant, 2003: 206).     اين موضـوع دلالـت بـر ايـن 
رد كه گرچه هر حكم زيباشناختي هميشه حكم صرفاً         دا

توانـد لزومـاً    تأملي است اما هر حكم صرفاً تأملي نمـي        
شـناختي  حكم زيباشناختي باشد چنانكه احكـام غايـت       

در ايـن پـژوهش تأمـل صـرف يـا تأمـل             . انـد گونهاين
زيباشناختي را به مثابه كاركرد خاصي از كاركرد تـأملي          

ي امكان احكـام زيباشـناختي در      قوة حكم به عنوان مبنا    

شناختي را به عنـوان مبنـاي       ايم و تأمل غايت   نظر گرفته 
شناختي تا تصـوير كـاملي از مبنـاي         امكان احكام غايت  

 يك كل كه شامل نقد قـوة        امكان نقد قوة حكم به مثابه     
شناختي اسـت   حكم  زيباشناختي و نقد قوة حكم غايت       

تـوان  ه كلـي مـي    هر چند كه از يـك ديـدگا       . ارائه دهيم 
كاركرد تأملي قوة حكم را به عنوان مبنـاي امكـان نقـد             
قوة حكم به مثابه يك كل محسوب نمود اما با در نظـر             
گرفتن تمايز فـوق بـه فهـم بهتـري از موضـوع دسـت               

  . خواهيم يافت
  
مبنـاي امكـان    :  تأمل صرف يا تأمل زيباشـناختي      -5

  احكام زيباشناختي 

 تأمــل را از ة حكــمنقــد قــوكانــت در مقدمــة نخســت 
ديدگاهي كلي تلويحاً به تأمل انسـاني و تأمـل حيـواني            

تأمـل حيـواني بـدين معنـا عبـارت          . تقسيم نموده است  
است از فعاليتي غريزي و غير مفهومي كه از رهگذر آن           

هـاي حسـي را بـه منظـور         حيوانات شهودها يا دريافت   
به تعبيـر   . كنندتعيين آنچه قابل ترجيح است مقايسه مي      

كانت، اين تأمل مربـوط بـه تمـايلي اسـت كـه از ايـن                
امـا تأمـل انسـاني كـه در         . رهگذر متعين گرديده اسـت    

ارتباط با كاركردي از قوة حكم يعني تأمل  بر روي يك         
تصور داده شده، تعريف شـده اسـت عبـارت اسـت از              

مقايسه و ائتلاف تصورات با يكديگر يا با قوة شناخت          «
پـذير  مي كه بدين وسـيله امكـان      فرد، در ارتباط با مفهو    

 امـا در مقدمـة دوم       (Kant,2003:15)» گرديده است 
كانت بدون ارائة تعريف تأمل، فقط بـه كـاركرد تـأملي            

گرچـه كانـت در هـر دو        . قوة حكم اشاره كـرده اسـت      
 تعريف مستقلي از تأمل صرف كـه       نقد قوة حكم  مقدمة  

ــام      ــان احك ــاي امك ــم مبن ــراي فه ــت آن ب ــم ماهي فه
اختي يا به طور كلي نقد قوة حكـم زيباشـناختي           زيباشن

ضروري است، ارائه نكرده است اما بـا در نظـر گـرفتن             



    25/   امكان و ضرورت نقد قوة حكم 
  

تـوان ماهيـت آن را      دو ويژگي بنيـادين ايـن تأمـل مـي         
 نشستن مقايسة رابطة بالفعل قواي شناختي       -1: دريافت

آل آنهـا بـه جـاي مقايسـة تصـورات  بـا              با رابطة ايـده   
آيـد  اين تأمل به وجود مي     آنچه از رهگذر     -2يكديگر؛  
از ديـدگاه كانـت، در تأمـل     .  است نـه مفهـوم     3احساس

صرف، قوة متخيله و فاهمه بدين لحاظ كه آنها بايد بـه            
طوري كلي در قوة حكم با يكديگر رابطه داشته باشـند           
با اينكه چگونه در نمونة ادراك شده با يكـديگر رابطـة            

ديگر، در چنـين    به عبارت   . اند شده بالفعل دارند مقايسه  
تأملي ميان رابطة بالفعل قواي شـناختي در ادراك عـين           
داده شده و رابطة حداكثري آنها كه كانت از آن به بازي            

كنـد، مقايسـه     كلمه تعبير مي   4آزاد به معناي زيباشناختي   
  . شودمي

اي رابطة بالفعل قـواي شـناختي در ادراكِ عـين، رابطـه           
كنـد  ي درك مـي   است كه ذهن آن را به  صورت مفهوم        

اي اسـت كـه     اما رابطة حداكثري قواي شناختي، رابطـه      
در تأمـل صـرف، قـوة    « : كنـد ذهن آن را احسـاس مـي      

متخيله و فاهمه بـراي پيشـرفت  امورشـان، متقـابلاً بـا              
يكديگر توافق دارند و عين صرفاً بـراي قـوة حكـم بـه           

منـدي  در نتيجـه غايـت    . عنوان غايي درك خواهد شـد     
شـود و بـراي آن هـيچ        ني لحـاظ مـي    خودش صرفاً ذه  

مفهوم متعيني از عين اصلاً نياز نيست و از اين رهگـذر            
نيز هيچ مفهوم متعيني به وجود نخواهد آمد و حكم في           

چنـين حكمـي، حكـم      . نفسه يك حكم شناختي نيست    
.  (Kant,2003:23)» شـود زيباشناختي تأمل ناميده مي   

ه متعـين   از ديدگاه كانت در يك حكم زيباشناختي آنچ ـ       
شود عين نيست بلكه ذهن و احسـاس آن اسـت بـه        مي

-اين دليل كه رابطة قواي شناختي مورد نظر صرفاً رابطه      

نامـد  اي حسي مـي   اي ذهني است كه كانت آن را رابطه       
.(Ibid: 25)    اي  افزون بر ايـن، برقـراري چنـين رابطـه

توسط قوة حكم شـرط زيباشـناختي بـودن يـك حكـم           

ين ترتيـب حكـم زيباشـناختي را    بـد . صرفاً تأملي است 
توان نتيجة تأمـل صـرف تلقـي نمـود چـون رابطـة              مي

همان . يابدمذكور فقط از رهگذر تأمل صرف تحقق مي       
گونه كه ملاحظه شد طرح  موضوعي تحت عنوان تأمل          
صرف به منزلة كـاركرد  خاصـي از قـوة حكـم تـأملي،       
مختص به نقد قوة حكـم زيباشـناختي و بـراي تحقـق             

ت چنين نقدي به عنوان جزء اساسـي نقـد قـوة            اقتضائا
حكم در نظرگرفته شده است چون تمامي تلاش كانـت          
براي بيان شرايط صدور حكم دربارة زيبـايي محـض و           
استنتاج چنين احكامي معطوف به تحقـق تأمـل صـرف           

  . است
  
 ضرورت وجود يك اصل خـاص پيشـيني بـراي           -6

  كاركرد تأملي قوة حكم 

منـد  بـودن     رف به منظـور هـدف     تأمل انساني از يك ط    
مقتضي يك اصل كلي اسـت كـه داراي كـاربرد صـرفاً             
شناختي است و از طرف ديگر براي اينكه تبديل به يك         
مقايسة صرف نشود نيازمند يك اصل خاص و در عـين      
حال استعلايي است كه در واقع همان اصـل اسـتعلايي           

باشد زيرا قـوة حكـم      قوة حكم در كاركرد تأملي آن مي      
  . ر كاركرد تعيني خويش نيازمند  اصل خاصي نيستد

دليل اينكه تأمل انساني مقتضي يك اصل كلي است بـه           
گردد كه در تمايز با تأمـل       ماهيت خود اين تأمل باز مي     

حيواني، تأملي است كه مربوط به مفهومي اسـت كـه از      
ايـن اصـل كلـي      . پذير گرديده اسـت   اين رهگذر امكان  

 طبيعـت كـه بـه تصـريح كانـت           تأمل دربارة همة اعيان   
اصلي تعيني است عبارت است از اينكه براي همة آنچه          
در طبيعت وجود دارد مفاهيمي را كه بـه نحـو تجربـي             

.  (Kant,2003:15)توان پيـدا نمـود      اند مي تعين يافته 

در واقع تأمل در ارتباط با مفـاهيم كلـي طبيعـت يعنـي              
 خـاص   مقولات كه تحت آنها مفهوم تجربه بدون تعين       
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هـاي  گـردد از قبـل واجـد دسـتورالعمل        پذير مـي  امكان
خويش در فهم است و در خصوص اين مفاهيم نيازمند          

بندي اصل خاصي نيست و آنها را به نحو پيشيني شاكله         
و (بدين لحاظ قوة حكم تـأملي در ايـن مـورد            . كندمي

در عين حال كاركردي تعينـي نيـز        ) فقط در همين مورد   
   (Ibid: 16). دارد

اما در خصوص مفاهيم تجربي، قوة حكـم بـراي تأمـل            
. نيازمند يك اصل خاص و در عين حال استعلايي است         

از ديدگاه كانت پيش نياز چنين اصلي مفهومي است كه          
دهد و فقط به مثابه يـك       هيچ شناختي از عين ارائه نمي     

تواند اقتضاي اصـل    كند، مفهومي كه مي   راهنما عمل مي  
- وحدت كلية اصول تجربي عالي     مذكور يعني برقراري  

تر را برآورده سازد، مفهومي كه فقط براي تأمل دربـارة           
پيوند پديدارها در طبيعت كه مطابق قوانين تجربـي داده       

رود و هيچ گونه دلالت عملـي يـا         شده است به كار مي    
  . نظري ندارد

مفهوم تجربه به عنوان نظام مطـابق بـا قـوانين تجربـي             
(Ibid: 9)يعت به عنـوان هنـر   ، مفهوم طب(Ibid: 10) 

 تعـابيري اسـت كـه    (Ibid: 68)منـدي  و مفهوم غايت
براي اشاره به اين مفهوم به كار رفته است، مفهومي كـه            

اصـلي بـراي پيشـرفت      «تنها كاركرد آن اين اسـت كـه         
دهد كه به وسـيلة آن      مطابق با قوانين تجربي را ارائه مي      

ي كه شناخت   گردد، اصل پذير مي پژوهش  طبيعت امكان   
دهـد بلكـه فقـط    به وسيلة قانون جزيي را توسعه  نمـي     
نهد كه به وسيلة آن     دستوري را براي قوة حكم بنيان مي      

كنيم و صور آن را با يكديگر ربط        طبيعت را مشاهده مي   
   (Ibid:10). »دهيممي

اي از  اين مفهوم در واقع  همان مفهومي است كه نحـوه          
سازد كه  پذير مي  را امكان  انديشيدن يا مواجهة با طبيعت    

از رهگذر آن گذار از يـك نحـوة انديشـيدن بـه نحـوة               
مفهومي كه خـاص    . گرددپذير مي ديگر انديشيدن امكان  

قوة حكم تأملي است به دليـل  اينكـه غايـت اصـلاً در               
عين قـرار نـدارد بلكـه دقيقـاً در فاعـل شـناخت و در                
حقيقت در توانـايي صـرف وي بـراي تأمـل قـرار دارد              

ناميم كه وجـود آن بـه نظـر         چون ما چيزي را غايي مي     
 رســـد تصـــوري از آن را پـــيش فـــرض بگيـــردمــي 

 (Ibid: 19) .    تأكيد كانت براي اينكـه چنـين مفهـومي
توانـد تأييـدي بـراي      رود، مي فقط براي تأمل به كار مي     

اين نظريه فراهم آوردكه اين مفهوم و اصلي كـه فـراهم           
  . ستآورد معطوف به تأمل صرف امي

كانت در واقع از يـك سـو بـا تمـايز نهـادن ميـان مفهـوم              
تجربه به عنوان نظام مطـابق بـا قـوانين تجربـي و مفهـوم               
تجربه به عنوان نظام مطابق با قوانين استعلايي و، متناظر با           

-مندي مطابق با قوانين تجربـه و نظـام        آن، تمايز ميان نظام   

اي وحـدت   مندي مطابق با قوانين استعلايي كه هـر دو بـر          
ضروري پيوسـتگي پديـدارها يـا همـان وحـدت طبيعـت             
مطابق با اصل پيوستگي تـام همـة پديـدارهاي موجـود در          

گذار نظام مطابق بـا قـوانين       طبيعت لازمند، فهم را كه بنيان     
منـدي مطـابق بـا قـوانين        استعلايي است قادر به ارائة نظام     

اي گـذاري اسـتعلايي بـر     داند زيرا هنگام قانون   تجربي نمي 
كند و  طبيعت از هر گونه كثرت قوانين جزيي عزل نظر مي         

فقط شرايط امكان تجربه به طور كلي را تا آن حد كـه بـه               
دهـد و بـه همـين       شود ارائه مـي   صورت تجربه مربوط مي   

 :Ibid)دليل فهم فاقد اصل پيوستگي قوانين طبيعت است 

اي بــر عهــدة قــوة حكــم در جبــران چنــين نقيصــه . (13
ملي آن است كه پيش فرض ضـروري ذهنـي آن           كاركرد تأ 

كه اصل استعلايي قوة حكم نيز هست، اين است كه تنـوع            
بي حد و حصر قوانين تجربي و ناهمگوني صـور طبيعـي            
متعلق به خود طبيعت نيست و طبيعت خودش از رهگـذر           

تـر كـه بـراي      پيوستگي قوانين جزيي تحـت قـوانين كلـي        
م تجربـي در نظـر      كند به عنـوان يـك نظـا       تجربه معين مي  

در واقع  وظيفة قوة حكم در كاركرد تـأملي       . شودگرفته مي 
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تـر  آن كه قرار دادن قوانين جزئي تحت قوانين تجربي كلي         
كند كه قـوة حكـم تـأملي روش خـود را            است ايجاب مي  

مبتني بر اصل پيوستگي طبيعت قرار دهد تـا توافـق صـور             
رك، طبيعت با يكديگر تحـت قـوانين تجربـي عـالي مشـت         

  .(Ibid: 14)امري قطعي باشد نه احتمالي 
فرايند استنتاج استعلايي اين اصل در واقع مبتنـي اسـت    
بر كافي نبودن كاركرد تعيني قوة حكم به دليل محـدود            

پـذيري متعلقـات شـناخت      نمودن شيوة تعين يـا تعـين      
تجربي به شرط صوري زماني كه فقط يك نحوة علـت           

 فقــط قــوانين كلــي بــودن اشــياي تجربــي و در نتيجــه
-امكاني را ارائه مـي    ) جزيي(ضروري نه قوانين خاص     

حـداقل بـه نحـو پيشـين        «كانت بر اين اساس كه      . دهد
توان داوري كرد كـه متعلقـات شـناخت تجربـي بـه          مي

 و  (Ibid:70)» پذيرنـد هاي ديگر تعين  بسياري از شيوه  
نهايت قوانين تجربي كه به اعتبـار       اينكه امكان وجود بي   

توانند به نحو پيشين شناخته شـوند و بـه          ك ما نمي  ادرا
-لحاظ عيني قوانين امكاني اما به لحاظ ذهني ضـروري         

انــد، ضــرورت پــيش فــرض گــرفتن وحــدت طبيعــت  
مطابق با قوانين تجربي و امكان وحدت  تجربه به مثابه           
نظامي مطابق بـا قـوانين تجربـي را توسـط قـوة حكـم                

دت هـيچ گونـه    گيـرد زيـرا بـدون ايـن وح ـ        نتيجه مـي  
هـاي تجربـي    پيوستگي متقابل فراگيري ميـان شـناخت      

به عبارت ديگر اين وحـدتي كـه        . وجود نخواهد داشت  
به لحاظ عيني  امكاني است بايد به لحاظ ذهني توسـط            
قوة حكم ضروري پيش فـرض گرفتـه شـود تـا بتـوان              
نظمي را در طبيعت مطابق با قوانين تجربي تصور نمود          

اي كـه بـه واسـطة ايـن         بـراي تجربـه   و در نتيجه بتوان     
آيد يك سررشتة هـدايت كننـده       قوانين متعدد فراهم مي   

در نظر گرفت و امكان پژوهش دربارة آنها را به وجـود            
   . (Ibid: 70)آورد 

كفايت نكردن قوانين كلي ضروري و در واقـع كـاركرد           

تعيني قوة حكم براي تحقق اين پيوسـتگي و در نتيجـه            
كور، به دليل اينكه قـوانين كلـي        براي تحقق وحدت مذ   

چنين وحدتي را ميان اشياء فقط به لحـاظ جـنس آنهـا             
سازند نه به لحاظ نوع آنهـا، مقتضـي توسـعة           برقرار مي 

كاركرد قوة حكم از حوزة محدود به قوانين كلي يعنـي           
-نهايت متنوع در گسترة بـي     كاركرد تعيني به كاركرد بي    

ركرد تـأملي قـوة     نهايت قوانين تجربي امكاني يعني كـا      
حكم است و قوة حكم در اين كاركرد خاص بايد ايـن            

پذير از طبيعت   نظمي شناخت «اصل پيشين را بپذيرد كه      
   (Ibid:71)» پذير استطبق قوانين امكاني، امكان

كانت آغاز كاركرد تأملي قوة حكم و ضـرورت وجـود           
  مندي براي قـوة حكـم تـأملي در قيـاس بـا             اصل غايت 

ني را از رهگذر يك تـوازي چنـين بيـان           مندي عي غايت
كرده است كه همان گونه كـه وحـدت قـانون در يـك              

-مندي اعيان طبيعت متصـور مـي      تركيب به مثابه غايت   

شود، به همين نحو قوة حكم كه در ارتباط با چيزهـاي            
تابع قوانين ممكن تجربي، صرفاً تـأملي اسـت بايـد در            

 يـك اصـل     ارتباط با اين چيزها، طبيعـت را مطـابق بـا          
مندي براي قوة شناخت ما كه در دستورهاي قـوة          غايت
ترين فاصـله را    دستورهايي از قبيل طبيعت كوتاه    (حكم  

ظهـور نمـوده    ... ) دهـد و  كند، جهش انجام نمي   طي مي 
    .(Ibid:71)است، در نظر بگيرد 

مندي كه به عنوان    نهايتاً از آنجا كه مفهوم استعلايي غايت      
شود همان مفهـوم    ر نظر گرفته مي   اصل ذهني قوة حكم د    

واسطي است كه گذار از نظري محض به عملـي محـض     
مفهــومي كـه فقــط بيـانگر يگانــه   (بخشـد  را تحقـق مــي 

تأمل دربارة اعيان طبيعت است و ) einzige Art(شيوة
توان طبيعت را بـه نحـوي انديشـيد كـه      از رهگذر آن مي   

يشيدن گذار از يك شيوة انديشيدن به يك شيوة ديگر اند         
تـوان بـا   پذير شود، مفهومي كـه از رهگـذر آن مـي       امكان

وحدتي نظام يافته تحت قوانين صرفاً تجربي مواجه شـد          
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و از آنجا كه اين نحـو       ) شودكه موجب لذت براي ما مي     
غايت مندي اعيان طبيعت فقط در تأمـل صـرف و فقـط             

يابد و چـون از     براي قوة حكم و به نحو ذهني، تحقق مي        
نت اصل استعلايي قوة حكم همان اصل ذهنـي         ديدگاه كا 

 و نقــد اســتعلايي قــوة ذوق يــا قــوة حكــم 5ذوق اســت
زيباشناختي بايد اصل ذهني ذوق را به مثابه اصل پيشيني          
ــد     ــط دهـ ــأملي آن، بسـ ــاركرد تـ ــم در كـ ــوة حكـ قـ

)entwickeln ( و توجيـــه كنـــد )rechtfertigen( 
(Ibid: 166)توان نتيجه گرفت كه اصـل اسـتعلايي   مي 

قوة حكم معطـوف بـه تأمـل صـرف اسـت كـه در ايـن                
پژوهش آن را به منزلة يـك كـاركرد خـاص قـوة حكـم               
تأملي به عنوان مبناي امكان نقد قوة حكم زيباشناختي در          
نظر گرفتيم تا بتوان ميان مبناي امكان دو دسته از احكـام            
-صرفاً تأملي يعني احكـام زيباشـناختي و احكـام غايـت         

  . ر گرفتشناختي تمايز در نظ
  
-شناختي مبناي امكان احكـام غايـت   تأمل غايت -7 

  شناختي

شناختي يك قوة   از ديدگاه كانت اگرچه قوة حكم غايت      
مخصوص نيست اما چون مطابق اصول قوة حكم صرفاً         

-كند جزء خاصي از نقد را تشـكيل مـي         تأملي عمل مي  

 به همين لحاظ همان گونـه  .(Kant,2003: 80)دهد 
 امكـان احكـام زيباشـناختي صـرفاً بـر           كه تبيين مبنـاي   

اساس كاركرد تأملي قوة حكم ناقص است و بايد نـوع           
اي از تأمل يعني تأمل صرف را بـه عنـوان كـاركرد         ويژه

خاصي از كاركرد تأملي قوة حكم براي ايـن منظـور در            
نظر گرفت، تبيين مبناي امكان نقد قوة حكـم فقـط بـر             

 ـ        د تبيـين مبنـاي     اساس تأمل صرف نيز كامل نبوده و باي
اي از احكـام    امكان حكم غايت شناختي به عنوان دسته      

شـناختي بـه آن     صرفاً تأملي را بر اسـاس تأمـل غايـت         
در واقع تبيين كامل مبناي امكان نقد قوة حكم از          . افزود

منـدي  يك سو منوط به تبيين امكان حكم دربارة غايـت        
طبيعت به نحو زيباشناختي اسـت كـه از رهگـذر تأمـل      

يابد و از سوي ديگر وابسته بـه تبيـين           تحقق مي  صرف
مندي طبيعـت بـه نحـو       مبناي امكان حكم دربارة غايت    

مندي نخست صرفاً ذهنـي و      غايت. شناختي است غايت
مندي دوم عيني است و چون هـر دو نـوع حكـم             غايت

صرفاً تأملي هستند نه تعيني، منحصـراً و مخصوصـاً بـه     
   (Ibid: 41). قوة حكم تعلق دارند

شناختي به عنوان احكـامي     از ديدگاه كانت احكام غايت    
مندي عينـي طبيعـت هسـتند هـر چنـد           كه دربارة غايت  
اند اما چون فن طبيعت بـه طـور كلـي           احكامي شناختي 

خواه به معناي صرفاً صوري يا به معنـاي زيباشـناختي           (
فقط عبـارت   ) در نظر گرفته شود خواه به معناي واقعي       

اي ء با قوة حكم به عنوان تنهـا قـوه         است از نسبت اشيا   
توانـد  مندي طبيعت فقط در آن مي     كه نه تنها ايدة غايت    

يافت شود  بلكه غايت مندي از رهگذر آن است كه بـه     
شود، اين احكام متعلـق بـه قـوة         طبيعت نسبت داده مي   
از ديـدگاه آليسـون   .  (Ibid: 24)حكم تأملي هسـتند  

ين داده شـده در     اين احكام چون مبتنـي بـر مقايسـة ع ـ         
شهود تجربي با ايدة عقل از نظام هستند، احكامي تأملي          

 دلالت تلـويحي مقدمـة      (Allison,2001:44)هستند  
نخست اين است كه اين مقايسه در واقع مقايسة مفهوم          
فاهمه از نظام با مفهوم عقل از نظام و اصول امكان نظام        

ــت  ــن   (Kant,2003:24)اس ــريحاً اي ــت ص ــا كان  ام
شـناختي  حكـم غايـت   «: كنـد ا چنين بيان مـي    موضوع ر 

مفهوم فراوردة طبيعت آن گونه كه هسـت را بـا مفهـوم         
ــي     ــه مـ ــد مقايسـ ــد باشـ ــه بايـ ــه كـ -آن، آن گونـ

بر همـين اسـاس تـأملي را         .  (Kant,2003:40)»كند
گردد تأمـل غايـت     كه موجب احكام غايت شناختي مي     

  . شناختي ناميديم
كـام غايـت    تـرين موضـوع در بررسـي طبيعـت اح         مهم
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شناختي از ديدگاه كانت اين است كه مفهوم علل غـايي     
طبيعت كه داوري غايت شـناختي طبيعـت را از داوري           

سـازد، مفهـومي    بر طبق قوانين كلي مكانيكي جـدا مـي        
است كه صرفاً متعلق به قوة حكم اسـت نـه متعلـق بـه        
فهم يا عقل، به عبارت ديگر اثبات ايـن موضـوع امـري      

تـوان مفهـوم    كـه در حـالي كـه مـي    بسيار اساسي است  
غايت طبيعي را به معناي عيني به مثابه يك قصد طبيعي      
نيز به كار برد چنين كاربردي كه يقيناً غايـات رانمـايش     

دهد اصلاً مبتني بر تجربه نيست، از سوي ديگر ايـن           مي
-موضوع كه غايات در عين حال قصـد هسـتند را نمـي    

تيجه هر آنچه كـه در  توان به هيچ وجه اثبات  نمود در ن   
تجربه متعلق به غايت شناسي است صرفاً حاوي نسبت         
متعلقات تجربه با قوة حكم و در حقيقت با اصـل قـوة             
حكم است كه از رهگذر آن قوة حكم نه براي طبيعـت            
بلكه فقط براي خـودش بـه عنـوان قـوة حكـم تـأملي               

 آليسون بـا اسـتناد بـه        .(Ibid:35)كند  گذاري مي قانون
گذاري  قوة حكم براي     گاه كانت در مورد قانون    اين ديد 

خودش و با تمايز نهادن ميان ادعـاي روش شـناختي و            
ادعاي عِلّي، صرفاً تأملي بودن احكام غايت شـناختي را          

از ديدگاه وي اين موضوع كـه احكـام         . دهدتوضيح مي 
غايت شناختي به شكل احكام شناختي دربارة متعلقـات      

جب چنين تصوري شـود     تجربي هستند ممكن است مو    
كه اين احكام همانند احكام تجربه بايد عـلاوه بـر ايـن       
كه تعيني هستند تأملي نيز باشند و اين بـدين معناسـت            
كه چنين احكامي صرفاً تأملي نيستند، در حـالي كـه از             
ديدگاه كانت چنين نيست، زيرا احكام غايـت شـناختي          

طـابق  متعلقاتشان را به نحو بالفعل تحت مفهوم عليت م        
سازند كه اگر چنين كنند احكـامي       با غايات مندرج نمي   

تعيني خواهند بود، بلكه احكام غايـت شـناختي صـرفاً           
دارند كه چگونه چنين متعلقاتي اگر يك مفهـوم         بيان مي 

تجربي مطابق با طبيعت دروني آنها امكان پـذير باشـد،           

  بايد مورد تأمل قـرار گيرنـد بـه عبـارت ديگـر احكـام              
تي مبتنـي بـر ايـن ادعـاي روش شـناختي             غايت شناخ 

هستند كه اين متعلقات بايد بـه نحـوي مـورد پـژوهش       
هـاي چنـين عليتـي      آنهـا فـراورده   » گويا«قرار گيرند كه    

هستند، در واقع احكام غايت شناختي مبتني بـر ادعـاي           
علّي كه متعلقاتشان را واقعاً محصول عليـت مطـابق بـا            

براين در اين مورد نيز     بنا. گيرد، نيستند غايات در نظرمي  
همانند غايت مندي منطقي، موضوع قانون گـذاري قـوة     
حكم براي خويش و نـه بـراي طبيعـت اسـت، و ايـن               
چيزي است كه حكم غايـت شـناختي را صـرفاً تـأملي             

   (Allison,2001:45). سازدمي
از ديدگاه كانت چون مفهوم غايت مندي عيني طبيعـت          

رود نه براي تعين    ر مي فقط براي تأمل دربارة عين به كا      
آن از رهگذر مفهوم يك غايت، حكـم غايـت شـناختي            

هاي طبيعي، حكمي صـرفاً     دربارة امكان دروني فرآورده   
 نتيجـة   .(Kant,2003:37)تأملي است نه حكم تعيني      

نهايي اينكه احكام غايت شناختي، احكام صـرفاً تـأملي          
هستند اين است كه مفهوم غايات طبيعي دقيقـاً مفهـوم           
ــأملي از جانــب خــودش بــراي پيگيــري   قــوة حكــم ت

. (Ibid: 37)پيوستگي عِلّي در متعلقات تجربـه اسـت   
در واقع بدون در نظر گرفتن كاركرد تأملي قوة حكـم و      
به نحو خاص تأمل غايت شناختي امكان صدور چنـين          

  . احكامي وجود نخواهد داشت
  

  نتيجه 

صرف امكان نقد قـوة حكـم فقـط بـا در نظـر گـرفتن                
وامل دروني نظام نقدي يعني تقسيم بنـدي سـه گانـة            ع

قواي ذهن و متناظر با آن قواي شناختي و تقسيم بنـدي       
تواند  مطرح شود و ضرورت نقد قوة حكـم          فلسفه، مي 

را از رهگذر موضوع گذار با توجه به ماهيت ذهنـي آن            
  كه يك نحوة خاص  التفات و مواجهه با طبيعت اسـت           
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ن كاركرد تأملي قـوة حكـم بـا    توان بيان نمود و چو   مي
مندي چنين گذاري را تحقـق      فراهم نمودن مفهوم غايت   

بخشد، ايـن كـاركرد را نيـز بايـد بـه عنـوان مبنـاي                مي
امـا در ارتبـاط بـا       . ضرورت نقد قوة حكم تلقـي نمـود       

توجيه مبناي امكان نقد قوة حكم به مثابه يك كـل كـه             
 قـوة   حاوي دو جزء نقد قوة حكم  زيباشـناختي و نقـد           

حكم غايت شناختي است از يك طـرف بـا توجـه بـه               
اينكه هر حكم صرفاً تـأملي لزومـاً حكـم زيباشـناختي            
نيست و حكم زيباشناختي فقط بـا تحقـق يـافتن تأمـل          
صرف به عنوان يك كاركرد خاص قـوة حكـم تـأملي،            

شود، تأمـل صـرف را بـه عنـوان مبنـاي            امكان پذير مي  
 تأمل غايت شـناختي  امكان نقد قوة حكم زيباشناختي و   

را به عنوان مبناي امكان نقد قوة حكم غايـت شناسـي،            
در نظر گرفتيم هر چند  كه توجيه مبناي امكان نقد قـوة    
حكم بر اساس كاركرد تأملي قوة حكـم بـدون در نظـر           
گرفتن تمايز مذكور با مباني نقدي سازگار است امـا بـا            

ي  از   تـر تر  و روشـن    اراية چنين تمايزي  توضيح كامل     
 . موضوع مورد بحث فراهم خواهد آمد
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